
خاطره

خاطره اى از خواهر حسن روحانى
دختر خاله چطور است؟

ــه  خواهر دارد  ــن روحانى س حس
ــمنان زندگى  ــهر س ــه در ش و هر س
ــان  ــه خودش ــور ك ــد، آنط مى كنن
ــد از قديم تا همين امروز به  مى گوين
ــفرى  او «آقا داداش» مى گويند، در س
كه به سمنان داشتيم از آنها خواستيم 
ــان دارند براى  اگر خاطراتى از برادرش
ــف كنند. در  ــرق» تعري مخاطبان «ش
ــره اى از فاطمه فريدون از  ادامه خاط

خواهران حسن روحانى مى آيد: 
ــال 1342 بود و من دانش آموز  س
مدرسه اى بودم، ايام امتحانات بود كه 
ــك روز پدر آمد گفت ما بايد حتما  ي
برويم قم، من گفتم دو تا از امتحاناتم 
ــودم را براى آنها آماده  مانده و بايد خ
ــان گفت حتما بايد به  كنم. اما پدرم
ــنيده  ــم، از طريق داداش ش قم بروي
ــخنرانى  بود كه امام خمينى در قم س
خواهد داشت، در نهايت من و خواهرم 
ــين و مامان و بابا به قم  با داداش حس
ــم را هم ندادم، روزى  رفتيم. امتحانات
ــخنرانى  ــان روز س ــيدم هم كه رس
ــه اعضاى  ــود. ما هم ــام خمينى ب ام
ــخنرانى شروع شده  خانواده چون س
ــتيم داداش را پيدا كنيم و  بود نتوانس
ــر امام، همان روز بعد  رفتيم پاى منب
ــخنرانى حضرت امام شلوغ شد.  از س

ــى را آن روز گرفتند و  آيت االله خمين
ــه همين دليل  ــد، ب وضعيت بدتر ش
ــتيم آقاى دكتر را ببينيم،  هم نتوانس
ــتيم تهران و خانه خاله ام،  بعد برگش
تهران هم شلوغ بود. هيچ اطلاعى هم 
ــتيم. چند روز آنجا مانديم  از او نداش
ــد و خودش آمد  ــا اينكه قم آرام ش ت
تهران و براى ما داستان را تعريف كرد 
ــت كه خودمان هم آنجا  و نمى دانس
بوديم. بعد كه برگشتيم سرخه، يكى 
از اهالى همين سرخه كه ساواكى بود 
اما كسى نمى دانست آمد پيش پدرم و 
پرسيد حاج آقا چه خبر از قم، بابا هم 
ــتان سخنرانى آيت االله خمينى و  داس
دستگيرى و شلوغ شدن شهر را تعريف 
ــب آمد پشت در پدرم را  كرد، بعد ش
ــتگير كرد و چند روزى همين جا  دس
ــت بود. من يك خاطره هم از  بازداش
عروسى داداشم دارم، چون همسرش 
هم سن وسال و دوست من بود، يعنى 
علاوه بر اينكه دخترخاله من بود با هم 
رابطه دوستى هم داشتيم و همكلاسم 
بود. يك بار كه من و دخترخاله ام رفته 
ــران خانه دايى ام، همان روز  بوديم ته
داداش تهران منبر داشت، وقتى شب 
آمد خانه دايى از من پرسيد دخترخاله 
چطور است؟ من از قبل فهميده بودم 
كه خبرى هست، گفتم خيلى اخلاق 

خوبى دارد. 

نگاه

روايتى از سفر به سمنان، زادگاه رييس جمهور منتخب
80 كيلومتر به «اميد»

ــتر دوست داشتم 1   ــب هايش را بيش صدها بار اين راه را رفته بودم، ش
ــير را با «شب، سكوت،  ــب ها، آخر طول مس و روزهايش را كمتر؛ ش
ــدم و نواى جاودانه استاد. «شب، سكوت، كوير»وقتى هم  كوير»همراه مى ش
شب است و هم سكوت و هم كوير، خيلى بيشتر به عمق جانت نفوذ مى كند 
و تو را براى دقايقى از همه چيز و همه كس جدا مى كند. از سه راه افسريه، 
111 كيلومتر كه از تهران به طرف شرق دور شوى، درست در ميانه اين راه 
«كويرى»، به شهر كوچكى مى رسى به نام «آرادان»؛ شهرى كه هشت سال 
است در ورودى اش و در مسير چشم مسافران، ميزبان تابلو بزرگى است كه 
روى آن نوشته است: «به آرادان، زادگاه رييس جمهور محبوب جناب آقاى 
ــه فرق داشت،  دكتر محمود احمدى نژاد خوش آمديد». اين بار اما با هميش
ــير بيايم، از اين  ــتم كه اين بار كه از اين مس ــو را نگاه كردم و مى دانس تابل
تابلو خبرى نيست و  اى بسا كه مسافران بعدى اساسا هيچ گاه نفهمند كه 
«آرادان» زادگاه رييس دولت هاى نهم و دهم بوده است. براى من انتهاى اين 
راه همواره «سمنان» بود؛ شهر آبا و اجدادى ام؛ شهرى تاريخى و صنعتى با 
ــهرى كه اينك يك ويژگى مهم ديگر هم دارد:  مردمانى از جنس كوير. ش
شهر «رييس جمهور منتخب ملت ايران». از آرادان كه به سمت شرق ادامه 
ــير دهيم، 80 كيلومتر جلوتر به شهر كوچك ديگرى مى رسيم به نام  مس
ــرخه». شهرى كه به قالى ها و مردمان خوبش شهره است و صفاى دل  «س
مردمانش را با هيچ چيز نمى توان عوض كرد. هيچ گاه فكر نمى كردم فاصله 
ــت كه  ــد اما خب تقدير بر اين قرار گرفته اس «اميد» تنها 80 كيلومتر باش
ــمنان» زادگاه رييس جمهور ايران باشد؛  ــال ديگر هم «س حداقل چهار س
رييس جمهورى كه «اميد»را به جامعه بازگردانده است و زن و مرد و پير و 

جوان را نسبت به آينده خوشبين كرده است... 

برنامه ريزى اين سفر كوتاه خيلى سريع صورت گرفت؛ از ساعت 11 2  
ــب 26 خرداد تا نيمه شب همان روز ارتباط ها برقرار شد و قرار ها  ش
ــرخه ميهمان نزديكان  نهايى. وعده كرديم كه صبح اول وقت در ورودى س
رييس جمهور منتخب باشيم. داماد بزرگ و دو پسرخاله حسن روحانى سر 
ساعت منتظرمان بودند. من و صدرا و مهدى هم بعد از توقفى كوتاه در بازار 
قديم آرادان كه اتفاقا اين بار برخى مغازه دارانش تصوير «روحانى» را بر شيشه 
ــيديم و همراه با ميزبانانمان به سطح  ــان زده  بودند، به سرخه رس مغازه ش
شهر رفتيم. اغراق نيست اگر بگويم همه خوشحال بودند، پيرمردها از اينكه 
حسن آقاى فريدون و جوان تر ها از اينكه حسن آقاى روحانى رييس جمهور 
ــت خود نمى گنجيدند؛ تقريبا بر تمامى  ــت، در پوس ــان شده اس كشورش
ــبه محل از پير و جوان تصوير او ديده مى شد؛ مى گفتند  ــه هاى كس شيش
ديشب جشن بزرگى در سرخه به پا بوده است: جشنى كه جمعيت حاضر 
ــهر يكجا به خود نديده بوده است. به خانه قديمى  در آن را تاكنون اين ش
«حاج اسداالله» پدر حسن روحانى رفتيم؛ خانه اى كه ديگر نيست و به جاى 
آن «بانك» ساخته اند. به مغازه قديمى اش، آخر او از كسبه خوش نام و پرآوازه 
سرخه بوده است و دست آخر هم به خانه ابدى اش در آرامستان سرخه. در 
هنگامه اين بازديدها، مردمى را در كنار خود مى ديديم كه هركدام به سهم 
خود مى خواستند «با افتخار» هر اطلاعاتى را كه از دوران كودكى و نوجوانى 
«حسن آقا» در حافظه شان مانده بود، در اختيار ما بگذارند. مردمى كه برق 
ــد خواند، مردمى كه آنقدر خوب  ــان مى ش اميد و افتخار را در چشم هايش
بودند كه تا كويرى نباشى و تا با كويرى ها نشست وبرخاست نداشته باشى، 
ــخن را درك كنى. از سرخه تا سمنان 18 كيلومتر  نمى توانى عمق اين س
بيشتر راه نيست؛ راهى كه حسن روحانى در سال 40 كه در سمنان درس 
مى خواند، بسيار آن را مى پيمود. به سمنان كه مى رسيم، يك راست به منزل 
مادر رييس جمهور منتخب مى رويم؛ منزلى كه دو خواهر و دامادهاى وى نيز 
در آنجا ميزبان ما هستند. يك خانواده صميمى و بى آلايش، يك مادر مهربان 
و يك خانه معمولى؛ اين تمام آن چيزى است كه مى توان در توصيف خانه 
آقاى رييس جمهور به كار برد. «حاج خانوم» با آنكه حدود 90 سال دارد، به 
خوبى از شرايط كشور آگاه است؛ از اينكه مردم با مشكلات و دغدغه هايى 
ــر بزرگش اميد را به جامعه بازگردانده است.  ــتند و از اينكه پس روبه رو هس
ــر اين است كه در كنار مردم و براى آنان بماند و  مهم ترين انتظارش از پس
هركارى را كه مى تواند، براى مردمش انجام دهد؛ مردمى كه به باور او روى 
راى شان حساب كرده اند و از منتخبشان انتظار حركت در مسير عدالت را 
دارند؛ مى گويد مى داند كه ديگر پسرش فرصت كمى براى ديدار و صحبت 
با او خواهد داشت ولى همه اينها را به جان مى خرد و براى موفقيت پسرش 
ــت، «دعا» مى كند. خواهران و دامادهايش  ــى كه تازه در آغاز آن اس در راه
ــش از «داداش» مى خواهند كه براى مردم  هم همين را مى گويند. خواهران
ــد و هر آنچه را كه در توان دارد در راه آنان صرف كند، دامادهايش  كار كن
ــهرم نگاه مى كنم، به  هم همين را مى گويند. از خانه بيرون مى آييم، به ش
ــترك است با جاى جاى اين  ــان؛ آرزوهايى كه مش مردمش و به آرزوهايش
ــت كه شايد دولت «تدبير و اميد» بتواند  وطن پهناور؛ آرزوهايى ريز و درش
بخشى، تنها بخشى از آنها را محقق كند كه اگر همين هم باشد كارى شده 

است كارستان... 

ــت خبرى رييس جمهور  3  ــت هستيم؛ نخستين نشس در راه برگش
ــخنان وى در اين  ــيده است و نوع و لحن س منتخب به پايان رس
ــت، نويد روزهاى بهترى را براى اين سرزمين مى دهد؛ سرزمينى كه  نشس
ــتكارى، عدالت و فرهنگ است. با خود فكر  ــنه صداقت، توسعه، درس تش
مى كنم بار ديگرى كه از تهران به سمت سمنان خواهم رفت، فارغ از اينكه 
روز باشد يا شب، وقتى از كنار آرادان يا سرخه مى گذرم و به سمنان مى رسم، 

دقيقا درباره اين «روز» و اين «اميد» و اين «انتخاب»، چگونه مى انديشم؟ ... 
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«سكينه پيوندى» مادر پير حسن روحانى رييس جمهور منتخب مدت يك سال 
است در شهر سمنان و در خانه شخصى خودشان زندگى مى كند. او پيش از اين 
و براى بيش از 70 سال به همراه همسرش حاج اسداالله فريدون در شهر سرخه و 
محل اصلى زندگى شـان بود. اما پس از فوت حاج اسداالله در نهم مهرماه سال 90 
تنها شد و براى آنكه بيش از پيش به محل زندگى دخترانش نزديك باشد خانه 
ويلايى و زيباى خود و شوهرش در بن بست نظامى شهر سرخه را ترك كرد و حالا 
در خانه اى آپارتمانى در شهر سمنان زندگى مى كند. اين خانه چند سال پيش به 
همت شيخ حسن روحانى در زمينى بازمانده از پدر ساخته شد. مادر آقاى روحانى 
سن و سالى دارد كه نه گوش هايش خوب مى شنود و نه چشم هايش به قدر كفايت 
مى بيند. راه رفتنش هم به مدد واكر اسـت، اما حافظه اش آنقدر قوى هسـت كه 
جزيياتى دقيق از كودكى و جوانى پسرش كه حالا رييس جمهور ايران شده را با 
دقت تعريف كند. او به جز اين در حرف زدن و آگاهى از امور روزانه هم چابك است 
و چيره دست. هم مناظره هاى انتخاباتى را دنبال مى كرد و هم وعده هاى انتخاباتى 
پسرش خوب يادش است. ظهر روز دوشنبه 27 خردادماه و دو روز پس از اعلام 
قطعى نتيجه انتخابات رياست جمهورى يازدهم به ديدار مادر رييس جمهور جديد 

رفتيم. گفت وگويى كه در ادامه مى آيد، حاصل اين ديدار است. 

 مـادر جان، از كودكى آقـاى روحانى برايمان بگوييـد، آن روزها چطور  �
پسرى بود. شما از او راضى بوديد؟ 

ــه خوب بود، ساكت بود، حرف پدر و مادر را گوش مى داد و  از بچگى هميش
ــم  ــت. هر كارى كه رضاى خدا بود انجام مى داد. تا كلاس شش احترام مى گذاش

درس خواند، بعد چون درس و حافظه اش خوب بود رفت حوزه. 
 براى درس حوزه كجا رفت؟  �

رفت سمنان.
 آنجا چند سال درس خواند؟  �

يك سال سمنان حوزه علميه بود، آنجا حجره نداشت، خانه حاجى اسماعيل 
خوشوقت مى رفت و شب و روز درس مى خواند. 

 از كى براى درس خواندن به قم رفت؟  �
چون حافظه خوبى داشت 15ساله بود كه رفت قم درس طلبگى بخواند، بايد 

16سالگى مى رفت اما سر 15سالگى رفت حوزه آنجا. 
 يعنى يك سال زودتر رفت؟  �

ــال زودتر رفت، آيت االله (استادش) گفت چون درس و حافظه اش  بله يك س
خوب است بايد به او حجره بدهيم، همين طور هم بود شكر خدا. 

 وقتى رفت حوزه علميه، شـما دلتنگش نمى شـديد، سمنان كه بود به  �
سرخه نزديك بود مى توانست به شما سر بزند، اما وقتى رفت قم از شما دور 

شد، دلتان برايش تنگ نمى شد؟ 
مى شد، اما خوشحال بودم اين راهى كه رفته براى رضاى خداست، دل همه 
تنگ مى شود، اما چون پسرم راه خرابكارى نرفته بود و هر كارى مى كرد خوب 

بود برايش خوشحال بودم. 
 بعد از آنكه رفت حوزه قم وقتى به سرخه برمى گشت اينجا چه كارهايى  �

مى كرد، براى كارهاى مزرعه و مغازه به پدرش كمك مى كرد؟ 
هميشه به پدرش در كار زمين كمك مى كرد مغازه هم مى رفت، آن سال ها 
آقاى نطنزى امام جماعت سرخه بود، مكتب خانه داشت و به بچه ها قرآن درس 

ــن كه از قم مى آمد به او كمك مى كرد تا بتواند به كارهاى  ــيخ حس مى داد، آش
ديگر هم برسد. 

 حاج خانم حالا ماجراى عروسـى آقـاى روحانى را براى ما تعريف كنيد،  �
عروس خانم را كى انتخاب كرد خودش يا شما، عروسى چطور برگزار شد؟ 

20سالش بود كه با دخترخاله اش ازدواج كرد، دختر خواهر من بود. ما رفتيم 
ــت، برايت چيكار كنيم؟  براى او انتخاب كرديم، به او گفتيم كه وقت ازدواج اس
ــت، هرچه شما بگوييد. برايش رفتيم  ــت پدر و مادرم اس گفت اختيار من دس

خواستگارى، آنها هم گفتند به روى چشم، دختر مال شماست. 
 وقتى كه مى خواست ازدواج كند، لباس روحانيت مى پوشيد يا هنوز نه؟  �

بله لباس مى پوشيد، از اينجا كه رفت عمامه سر كرد. وقت ازدواج هم لباس 
آخوندى داشت. 

 عروسى چطور برگزار شد؟  �
عروسى آن موقع مذهبى بود، ما هم برايش مذهبى عروسى گرفتيم، مثل حالا 

نبود كه سروصدا و... داشته باشد. 
 وقتى قم بود شما براى ديدنش مى رفتيد يا فقط او به سرخه مى آمد؟  �

نه، ما هم مى رفتيم قم. 
 از وقتى رفت تهران هم خانه اش مى رفتيد؟  �

هميشه ما را مى برد تهران، ما را نگه مى داشت، دو پسرم هر دو پسرهاى خوبى 
هستند، هم شيخ حسن هم حسين. 

 وقتى رفت خارج كه نمى توانسـت براى ديدن شـما زود بيايد دلتان برايش  �
تنگ نمى شد؟ 

خارج خيلى وقت نبود، 18 ماه آنجا بود، زود انقلاب شد آمد ايران، به حرف 
ــال 42 اولين كسى بود كه رفت زيارت  آيت االله خمينى خيلى معتقد بود، از س

آيت االله خمينى. 
 زمان جنگ كه مى رفت به جبهه ها شـما ناراحت نمى شـديد كه شـايد  �

اتفاقى  بيفتد؟ 
ــردم كه اگر قدمى  ــت بايد برود، من افتخار مى ك ــه، مى گفتم براى خداس ن
برمى دارد براى رضاى خدا و امام زمان باشد. هميشه مى گفتم برو مادرجان، اگر 
نروى انقلاب حفظ نمى شود ما هم تو را مى سپاريم دست خدا. او از اول هم ترسى 
نداشت، اعلاميه مى فرستاد براى پدرش، او هم پخش مى كرد، براى چهلم پسر 

امام خمينى هم در تهران به منبر رفت. 
 بچه هاى آشيخ حسن كه نوه هاى شما هستند اينجا مى آيند؟ به شما سر  �

مى زنند؟ 
ــه مى آيند اينجا، هر وقت هم ما برويم تهران يك ماه يا دو ماه آنجا  هميش

مى مانيم.
 كدامشان بيشتر سر مى زند، كدام را شما بيشتر دوست داريد؟  �

ــتند. يك اندازه  ــه بچه هاى من هس ــتند هم ــان براى من يكى هس همه ش
دوستشان دارم. بچه هاى خوبى هستند و حرف پدر و مادرشان را گوش مى كنند. 

 وقتى آشيخ حسن مى خواست براى رياست جمهورى ثبت نام كند شما  �

مى دانستيد؟ به شما گفته بود؟ 
ــداد. اول رفت  ــت ثبت نام كند به هيچ كس نگفت، بروز ن ــه مى خواس اول ك
مسافرت قبل از عيد، به من زنگ زد گفت مادر من عيد نمى آيم سمنان، گفتم 
ــاره مى كند)  ــت كارى دارم دور و ور، فقط اين آقاى ناهيدى (به او اش ــرا، گف چ
مى دانست كه باجناقش است. نمى خواست پخش بشود، شايد يك وقت نمى شد، 

يا پشيمان مى شد مى خواست كار درست بكند. 
 اين روزها به شما زنگ مى زند؟ هر چند روز يك بار شما با او حرف مى زنيد؟  �

هميشه، هر روز براى من زنگ مى زند حتى روزى كه جلسه داشته باشد يا 
قبل از همين رياست جمهورى به خانمش مى گويد به مادر بگو كه امروز جلسه 
دارم. هر كارى اش اگر قطع بشود زنگ زدنش به من قطع نمى شود. حسين هر 
ــه زنگ مى زند. مى گويد مادرجان هرچه  روز به من زنگ نمى زند، اما او هميش

داريم از تو داريم. 
 شب هاى انتخابات و مناظره ها كه آشيخ حسن مى آمد توى تلويزيون و  �

صحبت مى كرد شما برنامه ها را نگاه مى كرديد؟ 
بله، هميشه مى ديدم، گوش مى كردم، اين بچه ها (اشاره به دخترانش) به من 
مى گفتند برو بخواب مادرجان، اين برنامه ها به درد تو نمى خورد، من مى گفتم 
تمام مردم ايران دارند گوش مى كنند، من مادرش هستم، اينجا گوش مى كنم 
برايش هم دعا مى كنم. خودش هم به من گفت مادرجان مردم زحمت كشيدند 

به من راى دادند، اما اگر دعاهاى شما نبود من به جايى نمى رسيدم. 
 وقتـى توى تلويزيـون آمد براى صحبت كـردن، به نظرتان خوب حرف  �

مى زد؟ 
آره خوب حرف مى زد، البته براى من كه حرف نمى زد براى مردم بايد خوب 

باشد. 
 بقيه كانديداها كه با آشيخ حسن در انتخابات بودند را مى شناختيد؟  �

آره مى شناختم، از نزديك نه اما از دور مى شناسم، همين قاليباف و اينها بودند. 
 وقتى آقاى روحانى قبول شد مردم محل براى تبريك گفتن پيروزى پيش  �

شما آمدند؟ 
آره مردم سمنان هميشه دوستش داشتند. خيلى ها براى تبريك آمدند. 

 آقاى روحانى از قديم با آقاى هاشمى رفسنجانى دوست بود و هميشه با او  �
رابطه خوبى داشت، در اين مدت آقاى هاشمى خانه شما هم آمد؟ 

مراسم پسر آقاى روحانى آقاى هاشمى آمد، همان يك بار من او را ديدم. 
 حالا كه آقاى روحانى رييس جمهور شـده است حتما كارش خيلى زياد  �

مى شود و وقت ندارد زياد به شما سر بزند يا با شما تلفنى صحبت كند از اين 
اتفاق ناراحت نيستيد؟ 

نيايد، من افتخار مى كنم كه براى مردم كارى بكند. 
 رييس جمهور قبلى آقاى احمدى نژاد به نظرتان چطور بود؟ به نظر شـما  �

خوب كار مى كرد؟ 
ــرم خوب بود، رييس جمهورى محترم است  من با او كارى ندارم، ولى با پس

هركس باشد خوب است. تا خوب نباشد كه رييس جمهور نمى شود. 
 دوست داريد حالا كه آشيخ حسن رييس جمهور شد براى مردم چه كارى  �

بكند؟ 
ــد، بتواند به مردم كمك كند كه  بايد كارى بكند كه رضاى خدا و مردم باش

برايش راى انداختند و دستش را گرفتند، او هم دست آنها را بگيرد. 
 الان گرانى و بيكارى خيلى زياد شده و مردم گرفتار شده اند، به نظر شما  �

پسرتان مى تواند اين مشكلات را حل كند؟ 
ــام مى كنم، اينها را توى  ــرم گفت گرانى را تمام مى كنم، بيكارى را تم پس
تلويزيون گفت. گفت اين جوانان را مى برم سر كار، بيكارى تمام مى شود و گرانى 

قطع مى شود. انشاءاالله كه خدا كمك كند. 

 صدرا محقق

«سكينه پيوندى» مادر رييس جمهور منتخب در گفت وگو با «شرق»: 

پسرم گفت گرانى و بيكارى را تمام مى كنم

 پژمان موسوى
Pejman.mousavi@gmail.com
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اول كه پسرم مى خواست ثبت نام كند به هيچ كس نگفت، 
بروز نداد. اول رفت مسافرت قبل از عيد، به من زنگ زد گفت 
مادر من عيد نمى آيم سمنان، گفتم چرا، گفت كارى دارم دور 
و ور، فقط اين آقاى ناهيدى (به او اشاره مى كند) مى دانست 
كه باجناقش است. نمى خواست پخش بشود، شايد يك وقت 

نمى شد، يا پشيمان مى شد مى خواست كار درست بكند

ــت و اهل سرخه  ــداالله فريدون» دو پسر داش «حاج اس
سمنان بود. بيشتر از 70 سال در وسط روستايى كه بعدها، 
ــهر و شهرستان شد هر روز صبح از خانه بيرون  بخش و ش
ــجد مى خواند و بعد درب  ــد نماز صبحش را در مس مى آم
مغازه عطارى اش را باز مى كرد و مى نشست به انتظار رزق 
و روزى. البته اين تنها كار او نبود، حاج اسداالله غير از اين، 
قاليباف زبردستى هم بود، زمين كشاورزى هم داشت و اهل 
زراعت بود، با اين همه مشغله، با سياست از نوع مذهبى اش 
ــده آيت االله بروجردي در محل بود و  هم بيگانه نبود. نماين
ــاند. از  ــردم را مى گرفت و به او مى رس ــرعى م وجوهات ش
سال 42 و با شروع قيام امام خمينى از قم، به واسطه پسر 

بزرگش حسن كه در قم درس طلبگى مى خواند با مرجع 
انقلابى آشنا شد و پخش اعلاميه هاى او در سرخه و اطراف 
را برعهده گرفت. اين كار البته بى دردسر نبود، نشان به آن 
ــان كه تا پايان حكومت پهلوى دست كم 20 بار توسط  نش
ــد و هربار چند روزى را در بازداشت به  ساواك دستگير ش
سر برد. حاج اسداالله حالا نيست، او يك سال و نه ماه پيش 
اين دنيا را بدرود گفت و حالا در آرامگاه ابدى اش در گلزار 

ــهداى سرخه آرميده، اما همان پسر كه او را با قيام امام  ش
خمينى آشنا كرد حالا چند روزى است با راى 18ميليونى 
ــت جمهورى دور يازدهم شده و  مردم پيروز انتخابات رياس

رييس جمهور جديد ايران خواهد بود. 
روحانى راى اول آرادان

پيروزى رييس جمهور جديد، نه فقط در شهر كوچك سرخه 
ــن مردمى همراه شد، حتى در  كه در همه جاى ايران با جش

آرادان زادگاه رييس جمهور قبلى – محمود احمدى نژاد - كه تا 
كمتر از دو ماه ديگر بايد سكان رياست قوه مجريه را به منتخب 
ــهرهاى كوچك آرادان و سرخه غير از  جديد تحويل دهد. ش
اينكه زادگاه دو رييس جمهورند در امتداد جاده اى كه به مشهد 
مى رود همسايه هم هستند، با فاصله اى در حدود 70كيلومتر. 
در سردر ورودى آرادان تابلويى نصب شده با يك عكس بزرگ از 
رييس دولت هاى نهم و دهم با اين عنوان: «به شهر آرادان زادگاه 
محمود احمدى نژاد رييس جمهور محبوب ايران خوش آمديد» 
اين تابلو به زودى برچيده مى شود و يكى مشابه آن، 70كيلومتر 

جلوتر بر سردر ورودى شهر سرخه نصب خواهد شد. 
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شهرهاى دو رييس جمهور   70 كيلومتر با هم فاصله دارد 

از آرادان تا سرخه از احمدى نژاد تا روحانى


